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دانشجويان ايرانى دانشگاه هاى خارجى براى چندصددلار ارز دولتى، مدت ها در صف مى ايستند

عرض هست، ارز نيست
نماينده وراث ملك محل فيلمبردارى سريال دايى جان ناپلئون، پس از انتقاد ناصر تقوايى از تخريب آن: 

گروهى مى خواهند به طور پنهانى ابنيه باغ را از بين ببرند
ــش خالى مى كند. يك  ــش را روى پاهاي ــزى در كيفش مى گردد. محتويات كيف ــال چي دنب
ــاب كوچك را برمى دارد و شروع مى كند به حساب كردن. موبايلش را با شانه اش كنار  ماشين حس
گوش نگه مى دارد و مى خواهد تماسى بگيرد كه سرباز نگهبان سالن تابلويى را به او نشان مى دهد: 
«براى صحبت با تلفن همراه به خارج سالن مراجعه كنيد.» زن ميانسال ورقه هايش را با عجله جمع 
مى كند و الوالو گويان به خارج سالن مى رود: «الو... الو... آقا مهدى امروز دلار چنده؟ يورو چى؟ ارزون 

شده چرا؟ ديروز كه....» 
اينجا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى است؛ طبقه اول. بخش مطالبات ارزى دانشجويان 
خارج از كشور. در چند سال اخير كه قيمت دلار و ارز لحظه به لحظه تغيير مى كرد، پدران و مادران 
دانشجويان خارج از كشور دست به اعتراض زدند. پدران و مادرانى كه براى خوشبختى فرزندانشان 
ــبختى را پيدا كنند. اعتراض ها موجب شد تا عبارت  ــتاده بودند تا آنجا خوش آنها را به غربت فرس

«ارز دانشجويى» شكل و شمايلى به خود بگيرد. 
ــت و دو پسرش در خارج از كشور. او مى گويد: «اول بايد بگويم اصل قضيه  ــاله اس محمد 60س
ــت نداشتم فرزندانم به خارج بروند. مطمئنا دوست دارم آنها كنار خانواده و  ــت. من دوس از كجاس
ــرفت كنند. اما خب وضعيت كنكور را كه ديدم تصميم گرفتم آنها را به كشورى  ــان پيش وطنش
بفرستم كه نظام آموزشى بهتري دارد. دو پسر دارم. هر دو قبرس هستند. اولى سه سال پيش رفت 
و پزشكى مى خواند. دومى دو سال پيش رفت و كامپيوتر مى خواند.» محمد در حالى كه سرش را 
به نشانه افسوس تكان مى دهد، مى گويد: «پسر مهندسم الان يك سال است برگشته. ارز  گران شد. 
هزينه ها زياد بود. مجبور شدم. الان منتظر نتايج كنكور است. خيلى سعى كردم هزينه اش را جور 

كنم اما نشد.»
دانشجويانى كه مى توانند ارز دانشجويى بگيرند را مى توان به دو گروه تقسيم كرد: دانشجويان 
گروه پزشكى و دانشجويان گروه غيرپزشكى. دانشجويان پزشكى، دندانپزشكى و داروسازى و ديگر 
رشته ها. براى گرفتن ارز دانشجويى بايد به وزارت بهداشت مراجعه كنند و دانشجويان ديگر براى 
كاهش هزينه هاى خود و گرفتن ارز دولتى، بايد راهى وزارت علوم شوند. براى دريافت ارز دانشجويى 
كه حالا دو هزارو450تومان است، چند مرحله را بايد پشت سر گذاشت. ابتدا دانشگاه محل تحصيل 
بايد از دانشگاه هاى معتبر از نظر وزارتخانه باشد. فهرست دانشگاه هاى معتبر در سايت وزارتخانه ها 
قرار دارد. بعد از آن، نامه نگارى ها و جمع آورى مدارك آغاز مى شود. مدارك تحصيلى قبلى، مدرك 
اقامت، كارت پايان خدمت يا معافيت و ديگر مدارك را بايد تحويل داد. «مداركى كه مى خواهند، لازم 
است براى اينكه ثابت بشود دانشجو هستى و ارز لازم  دارى وگرنه هر دلال و كلاهبردارى مدرك 
جور مى كرد و ارز مبادله اى مى گرفت.» مينا دانشجوى داروسازى كه يك سالى است ارز مبادله اى 
مى گيرد، مى گويد: «بزرگ ترين مشكل در تحويل مدارك اين است كه هر ترم بايد دوباره گواهى 
ارايه بدهى. اين سخت است؛ يعنى سالى دو بار بايد هر نيم سال اثبات كنى كه دانشجو هستى. اما 
خدا رو شكر كه همين را مى دهند. من سالى 12 هزاردلار مى گيرم. شهريه دانشگاه هم كه نامه اش را 
مى گيرم و سالى 10 هزاردلار است، به هم ارز مبادله اى مى دهند. الان ارز مبادله اى حدود 800تومان 

ارزان تر است. باز هم خوب است. حساب كنيد كه 20 هزار تا 800تومان به نفعم مى شود.»
مقدار ارزى كه به دانشجويان تعلق مى گيرد يك مقدار ثابت است. اين در حالى است كه گروهى 
دانشجويان اعتقاد دارند تصميم گيرى كلى درست نيست. مهرداد دانشجوى دندانپزشكى كه در رم 
درس مى خواند، مى گويد: «هزينه زندگى در ايتاليا با قبرس يكسان است؟ چرا به دانشجوى قبرسى 
به همان اندازه دانشجوى ايتاليايى پول مى دهند؟ هزينه اى كه مى گيرم فقط يك سوم هزينه هايم 
است. طورى هم نگوييد كه انگار ارز را رايگان در اختيار ما قرار مى دهند. فقط 700تومان ارزان تر 

ــكل برخورديم كه دلار هزارتومانى  شد دوهزارو400تومان. موقعى به مشكل است! موقعى به مش

ــد. هر روز خبر جديد و دلهره جديد. كار پدر و مادرم شده بود  خورديم كه دلار مثل نان صفى ش
ــكل برخورديم كه راه حل ها فقط يه  قيمت دلار چك كردن و دنبال كردن قيمت ها. موقعى به مش

آرام بخش است نه داروى درمانى.» 
مهرداد در مورد زندگى اش در رم مى گويد: «در اوايل، كار نبود. دلار هم  گران شد خيلى اوضاع 
بد شد. زمانى كه مى گفتند چند نفر اخلالگرند و دستگير شده اند. همان موقع كه اخبار فقط در 
مورد ارز بود، مجبور شدم به كار دانشجويى. سخت بود. الان كار بهتر پيدا كردم اما چرا بايد اينطور 
بشود؟ چرا نمى شود روى چيزى حساب كرد؟ اجاره خونه تو رم با پاريس يكى است؟ تصميم موقت 

مى گيرند اما فكر جامعى در موردش نمى كنند.»
بعد از تهيه مدارك مورد نياز وزارتخانه، دانشجويان يا موكلان آنها كه بيشتر والدين دانشجويان 
هستند، در سيستم اينترنتى ثبت نام و تصوير اسكن شده مطالب را براى وزارتخانه مى فرستند. سپس 
در صورت تاييد مدارك آنها، سيستم نوبت دهى را انجام مى دهد و متقاضى براى دريافت حواله بانكى 
به وزارتخانه مراجعه مى كند. هادى پدر مريم است كه دخترش دامپزشكى مى خواند: «خيلى كار 
سختى نيست. اذيت نمى كنند زياد. فقط دو مشكل وجود دارد. اول اينكه هر ترم بايد تمديد كنيم 
ــكل بعدى تاخير است. الان كه اواخر مرداد است و اينجا (اشاره  و ثبت نام مجدد انجام دهيم. مش
مى كند به سالن انتظار وزارت بهداشت براى دريافت حواله) هستم، براى ترم دوم سال تحصيلى قبل 
را دارند مى دهند. يعنى من آخر دى ماه دلار را سه هزارو600تومان خريده ام و براى دخترم فرستاده ام 
اما الان كه مرداد است، دارند دلار را مى دهند كه دلار شده سه هزاروصدتومان.» او مى گويد: «اما در 
هر حال، با اين كار مشكل خيلى حل نشده. كسانى كه با دلار  هزارو200تومان رفتند و مجبور به 
برگشت شدند، برايشان تفاوتى نمى كند اين كارها. باز هم كم مى آورند. اين تاخير ها هم كه باشد 
كه واويلاست.» هادى، مدير شركت حسابدارى است و ادامه مى دهد: «من به واسطه شغلم همش 
در حساب كتاب و پيش بينى آينده ام اما كارهاى اينها اصلا حساب كتاب ندارد. ناگهان مى گويند تا 
چند ماه ارز نيست. ناگهان دلار گران تر مى شود. كسانى كه با زحمت فرزندشان را فرستاده اند، براى 
موفقيت طاقت نمى  آورند با اين شرايط... بفرماييد؛ شاهد از غيب رسيد...» هادى اشاره مى كند به 
باجه پاسخگو. باجه اى كه آقايى پشت آن نشسته است. از شش باجه فقط باجه اين فرد كار مى كرد 
كه پوشه اى صورتى را جلوى نيم دايره مقابلش قرار داده. هادى مى گويد: «اين يعنى مزاحم نشويد. 
فعلا براى امروز كافى  است. الان بپرسم، مى گويد پرونده براى امروز پرشده و برويد فردا بياييد. فردا 

هم كه واقعا فقط خود خدا مى داند چه بر سر ارز مى آيد.»
ــكلات فنى و ضرورت  ــاند به دليل بروز برخى مش «ضمن عرض پوزش فراوان به اطلاع مى رس
ــده با مستندات و اطلاعات ثبت شده متقاضيان توسط سيستم مكانيزه؛  تطبيق داده هاى ثبت ش
ــته از دانشجويان،  ــد. در ضمن، تمامى اين دس تمامى نامه ها در تاريخ 92/5/25 توزيع خواهد ش
مى بايست وارد پروفايل خود در سامانه نشا شده و پس از تكميل مراحل خواسته شده، درخواست 
ــت نامه بانك قبلى  ــت، درخواس ــامانه ثبت نمايند. لازم به ذكر اس نامه بانك خود را دوباره در س
شما در سامانه نشا، اعتبارى ندارد و شما مى بايست درخواست مجدد خود را ارسال نماييد.» اين 
ــت كه در سامانه «نشا» مشاركت دانشجو كه مربوط به ثبت نام متقاضيان ارز  عبارات، اخطارى اس
ــت. دانشجويان گروه هاى غيرپزشكى گله هاى ديگرى دارند؛  ــكى است، آمده اس در گروه غيرپزش
سمير كه دانشجوى كارشناسى ارشد  «آى تى» است، مى گويد: «ما رفتيم به  هزار زحمت. اول دلار 
خوب بود قيمتش. بعد كه هر روز گران تر مى شد، اوضاع يك كم خراب شد. اصلا دلار به طور كل 
 گير نمى آوردند پدر و مادرم، چه برسه به اينكه بخوان ارزون تر بگيرند. بعد گفتند دلار دانشجويى 
مى دهيم. چى كار كرده بودند كه براى دلارى كه نصف اين قيمت بود و راحت مى گرفتيم، بايد صف 

مى بستيم و دردسر مى كشيديم.» 
گله اصلى سمير كه با پنج نفر از دوستانش به آلمان رفته، چيز ديگرى است: «ما اينجا كنكور 
ــگاه ايرانه كه بچه هاى اونجا اكثرشون ميرن.  ــريف بهترين دانش نداديم. چون وضع خوب نبود. ش
ــد مشكل اصلى كشور؛ شانس ما. اما مشكل اين  خب، چرا آدم از اول نره؟ ما رفتيم. ناگهان ارز ش

دانشجوهاى ليسانس ارز تعلق نمى گيره. واقعا چرا؟ مگه بود كه خيلى ناگهانى گفتند كه به 
ما درس نمى خونديم؟ مگه ما مشكل مالى نداشتيم؟ از 
جمع شش نفره دو نفر مانديم. من كارشناسى ارشد را 
ادامه دادم و الان دارم ارز مبادله اى مى گيرم. اما اولا اگر 
خودم كار نكنم كه اصلا نمى تونم هزينه هايم را بدهم. 
ــوزد براى ليسانسه ها كه حقشان را  بعد هم دلم مى س

خوردند.» 
ــته و حواسش به نوبت  ــمير كه كنارش نشس مادر س
ــد: «الان هزينه  ــت، حرف هاى فرزندش را ادامه مى ده اس
ــده براى راه انداختن اين سامانه ها و سيستم كه ارز  زيادى ش
بدهند به دانشجوها. اما اينها راه حل نيست؛ پاك كردن صورت 

ــت. ببينند چرا  ــاله اس ــجوهاى ما بايد از كشور بروند؟ در تمام دنيا دانشجوي ايرانى مس دانش
هست. چرا اينها را كارى نمى كنند كه بمانند در كشورشان؟ چرا بايد پسر من از من جدا بشود؟ اگر 
اينجا دانشگاه و كار و زندگى براى اين جوان ها بود، حاضر بودند اين همه غم و سختى تحمل كنند 

و خانواده شان را رها كنند و بروند آن سر دنيا؟»

وقتى دايى جان ناپلئون، فاتح جنگ هاى كازرون و ممسنى در نبرد با انگليسى ها، در بستر مرگ 
افتاد، بستگانش چنان پيش چشمش به جان هم افتادند كه پيرمرد دست به دعا برداشت و از خدا 
خواست تا انگليسى ها را برساند و او را از دست اين قوم و خويش نجات دهد. حالا به نظر مى رسد، 
ملك «اتحاديه» به عنوان تنها بازمانده از باغ تاريخى لاله زار و يكى از نفايس معمارى عصر قاجار هم، كه 

لوكيشن سريال دايى جان ناپلئون بوده، به سرنوشت قهرمان اين سريال دچار شده است. 
ــود، روز 29 مرداد در  ــريال دايى جان ناپلئون ب ــر تقوايى» كه پيش از انقلاب كارگردان س «ناص
ــانه هاى عاطفى و خاطرات جمعى» شركت كرده بود. او در  موزه زندان قصر در همايش «تهران، نش
سخنرانى اش مى گفت: «من آدم خرافاتى اى نيستم ولى حس كردم دارم به يك آدم مخرب تبديل 
مى شوم. هر جايى كه به عنوان لوكيشن فيلم هايم انتخاب كرده ام، خراب شده است.» تقوايى مى گفت 
كه فيلم «ناخدا خورشيد» را در بندر كنگ ساخته كه معمارى بسيار ساده ولى كاربردى داشته اما 
حالا ويران شده است، فيلم «رهايى» را در بندر گناوه ساخته كه الان ديگر مانند سابق قابل شناسايى 
نيست، «نفرين» را در جزيره مينو ساخته بوده كه آن موقع بهشت خوزستان بود ولى در جنگ نابود 
شده، خانه اى كه در آن «آرامش در حضور ديگران» را ساخته بوده، در خيابان منيريه بوده و مالك، 
ــيد به سريال دايى جان ناپلئون. تقوايى گفت: «اگر خانه  ــاختمان زيباى آنجا را ويران كرده و رس س
اتحاديه تاكنون به صورت كامل تخريب نشده، به خاطر تقديرش است چون در يكى از تجارى ترين 

نقطه هاى شهر است و مدعيان زيادى دارد نه اينكه اراده اى براى جلوگيرى از تخريب آن هست.»
ــروع شد و تا به امروز هم ادامه  جنجال درباره خانه اتحاديه از دهه 70 ش
ــده آمده تا ميخ تابوت اين عمارت تاريخى  ــا حالا يك ميهمان ناخوان دارد ام
ــاختمان مركز تجارى غول پيكرى در همسايگى ديواربه ديوار خانه  باشد؛ س
دايى جان ناپلئون در حال سرساييدن به آسمان است تا آغازى بر پايان خانه اى 
باشد كه علاوه بر يادآورى بزرگان عرصه سينما و چهره هايى چون «فنى زاده» و 
«تقوايى»، از آخرين اميدهاى خيابان لاله زار براى اتصال به تاريخ صدساله اش به 
شمار مى رود. در اين ميان، سازمان ها و نهادهاى مسوول به جاى حل مشكل، 
توپ را در زمين ديگرى مى اندازند؛ سازمان ميراث فرهنگى كه اولويت «حفظ» 
عمارت را برعهده دارد، نبود بودجه كافى براى خريد ملك را بهانه كرده است، 
ــتن در اين حوزه را و ديوان عدالت ادارى هم تنها  ــهردارى مسووليت نداش ش
ــت كه چند سال پيش سازمان  به عنوان بازوى قوه قضاييه، مجرى قانونى اس
ميراث فرهنگى آن را در سكوت تغيير داد تا خانه به جاى «حفاظت»، «ويران» 
شود. وراث ملك اتحاديه هم سرنوشت بچه هاى دايى جان را پيدا كرده اند، مدام 
به نهادها و دادگاه هاى مختلف مراجعه مى كنند.  «مهدى حجت» كه معاونت 
جديد سازمان ميراث فرهنگى است، در پاسخ به وضعيت حريم خانه اتحاديه 
و ساخت وسازها در كنار آن، به «شرق» مى گويد: «همه اين كارها خلاف قانون 
ــانى كه بايد از اين ميراث دفاع مى كردند، سرشان به كار سياسى  ــت. كس اس

مشغول بود و دنبال كارهاى ديگرى بودند و حوصله رسيدگى به اين مسايل را نداشتند. اين كارها 
ــيد؛ دعوا كنيد، برويد كلانترى و با  هزار ارگان و نهاد  ــر دارد. اينكه با چند طرف  رودر رو باش دردس

سروكله بزنيد تا كنار خانه اى تاريخى، خانه ديگرى نسازند. حفظ كردن، كار دشوارى است.» 
خانه دايى جان ناپلئون زمانى جزو اماكن تحت نظر ميراث فرهنگى ثبت شده بود اما بعدا از اين 
فهرست خارج شد. حجت مى گويد: «اين كار اشتباه بوده است. خارج شدن از ثبت قانون ندارد. اينكه 
ديوان عدالت ادارى، به جهت شكايت مالك، يك طرفه خانه ها را از ثبت خارج مى كند، كار درستى 
ــلطون علي  ــى بايد برود و به كاركنان ديوان عدالت ادارى توضيح دهد كه «الناس مس ــت. كس نيس
اموالهم» درست، اما آيا پدر كه فرزند براى اوست، مى تواند فرزندش را بكشد؟ ملك براى مالك است 

اما نمى تواند آن را تخريب كند چون آن بنا، داراى ارزش فرهنگى و ميراث تاريخى مردم است.»
ــده بوده كه معاون سازمان  ــت ميراث فرهنگى ثبت ش ــال در فهرس خانه اتحاديه حدود 10 س
ــه نكرده اند و خانه  ــان داده اند و توج ــاره مى گويد: «اين بى لياقتى كه نش ــى در اين ب ميراث فرهنگ
«اتحاديه» از ثبت خارج شده، به ما مربوط نمى شود و آن كسانى كه بايد دفاع مى كردند، نكردند. حالا 
مسووليتش افتاده روى دوش ما. ما هم قصد نداريم با كسى بجنگيم؛ اگر بنايى مالك دارد، محترم 

است ولى ما مى گوييم شما نمى توانيد اين ملك را از بين ببريد.»
حالا، 2/2 سهم از 30 سهمى كه مالكان اين خانه دارند، به صورت رسمى به مزايده گذاشته شده 
است. سازمان ميراث فرهنگى با اين مزايده و تغيير مالكيت مشكلى ندارد بلكه حجت توضيح مى دهد: 
«اگر مالك جديد بخواهد به استناد پلاك شهردارى بنا را تخريب كند، اعم از اينكه ملك ثبت شده 
باشد يا نه، ما اجازه نمى دهيم، اگر پافشارى كنند مستقيم مى رويم پيش ولى امر مسلمين و مى گوييم 

اينها دارند حق مردم را از بين مى برند.»
خانه اتحاديه خانه پرجمعيتى بوده و مثل خانواده سريال دايى جان ناپلئون، افراد زيادى در آنجا 
ــت. «احمد محيط طباطبايى» كه نزديك به  ــان زيادى ارث رسيده اس زندگى مى كرده اند و به كس
10 سال پيش از مديران سازمان ميراث فرهنگى بود و براى ثبت اين خانه اقدام كرده بود، مى گويد: 
«تعداد زياد ورثه اين خانه را غيرقابل فروش كرد و يكى از دلايل بقاى خانه اتحاديه همين است. ما 
ــال هاى 82 و 83 موفق شديم  خيلى تلاش كرديم تا براى خانه اتحاديه اعتبار بگيريم و در بين س
اين خانه را ثبت ميراث فرهنگى كنيم. قيمت كارشناسى برايش تعيين شد و ما بخشى از پول را به 

ــترى واريز كرديم و قرار بود مابقى پول تامين اعتبار شود. در واقع ما خانه اتحاديه  صندوق دادگس
را تمليك كرديم و متاسفانه وقتى دولت نهم روى كار آمد، ميراث فرهنگى اين قرارداد را لغو كرد و 

تزريق مابقى پول متوقف شد.»
ــوى ديگر ماجرا، وراث خانه اتحاديه هستند. نماينده وراث خانواده اتحاديه در توضيح  اما يك س
مزايده 2/2 درصد از 30 سهم خانه اتحاديه، مى گويد: «سهمى كه به مزايده گذاشته شد، سهم ستاد 
اجراى فرمان حضرت امام بود و ربطى به وراث نداشت. ستاد اين سهم را سال ها پيش به نام خودش 
انتقال داده بود و تقريبا هر سال آن را به مزايده مى گذاشت و امسال فروخته شد. اما چون ملك مشاع 
است، مشخص نيست اين سهم كجاى ملك قرار دارد كما اينكه محل سهم هاى ديگر هم مشخص 
نيست.» سازمان ميراث فرهنگى در دولت قبل، بارها اعلام كرده بود كه به وراث پيشنهاد كرده است كه 
آنها خانه را به صورت تهاترى بفروشند اما نماينده آنها مى گويد كه «هيچ ارگانى به خانواده ما پيشنهاد 
خريد تهاترى خانه اتحاديه را نداده است.» او مى گويد: «طبق قانون، وقتى ميراث فرهنگى ملكى را ثبت 
مى كند، ظرف دو ماه بايد 10 درصد قيمت كارشناسى شده را پرداخت كند و مابقى را طى شش ماه بايد 
بپردازد. وقتى اين پول واريز نشد، قرارداد لغو شد و در جلساتى كه ما با ميراث داشتيم، گفتند كه ما 
پول خريد اين ملك را نداريم.» يكى از وراث كه دايما به خانه اتحاديه رفت وآمد دارد، درباره ساخت وساز 
كنار اين خانه، به خبرنگار «شرق» مى گويد كه حدود يك ماه ساخت وساز كنار خانه متوقف شد كه 
به علت مشكلات مالكان پاساژ در حال ساخت با ارگان هاى ديگر بود، نه به خاطر حفظ حريم ملك 

اتحاديه. او مى گويد: «نيمى از ساخت وساز داخل باغ اتحاديه ريخته و به ديوارها آسيب رسانده است.» 
ــى ملك اتحاديه هم به تدريج به نقطه مبهمى تبديل شده است؛ وراث روايت  قيمت كارشناس
ــى اوليه چهار ميلياردو900 ميليون تومان بوده و بعد به 14 ميلياردتومان  مى كنند قيمت كارشناس
ــى خانه اتحاديه به  ــد تورم بالا، قيمت كارشناس ــال و رش ــت دو س ــيده بوده و با وجود گذش رس
ــت. آنها مى گويند كه در آخرين نقشه  ــش ميلياردو900 ميليون تومان كاهش پيدا كرده بوده اس ش
كارشناسى دوهزارمتر از مساحت زمين كم شده و مشخص نيست تكليف اين دوهزارمتر چه خواهد 
شد. قيمت كارشناسى براى حدود 9 هزارمتر ملك در مركز تجارى شهر تهران، حدودا برابر با قيمت 

يك خانه نوساز چند صد مترى در شمال تهران است. 
نماينده وارثان خانه اتحاديه، مى گويد كه وراث فقط در فكر پول نيستند؛ «وراث نظرات مختلفى 
ــى به اين پول احتياج دارند و بعضى ندارند ولى در كل، هيچ كدام از ما نمى خواهيم در  ــد؛ بعض دارن
اين محل، برج ساخته شود.» او طورى صحبت مى كند كه باز هم شك هاى دايى جان ناپلئونى را به 
ذهن مى آورد: «گروهى قصد دارند به طور پنهانى قسمت هاى ابنيه اى باغ را از بين ببرند تا به راحتى 
به خواسته شان برسند. يك سيستمى مى خواهد اين خانه را تبديل به منافع براى بعضى ها كند و آن 
بعضى ها، خانواده اتحاديه نيستند. عده اى مى خواهند با دسيسه اين خانه را به دست بياورند. عده اى 
در حال تلاش هستند كه قيمت كارشناسى را به طرق مختلف پايين بياورند. وراث دستشان به جايى 
بند نيست و تمام چيزهايى كه در مورد ما مى گويند كذب است.» اما شايد اين بار، اين آن گروهى كه 
مى خواهند ملك را از بين ببرند، توهم دايى جان ناپلئونى نباشد و واقعيت داشته باشد. فعلا وارثان براى 
ديدار با محمدعلى نجفى، رييس سازمان ميراث فرهنگى، تقاضا كرده اند. آنها مى گويند: «تنها راه نجات 
اين ملك از دست كسانى كه سعى دارند اين ملك را مفت به چنگ بياورند، ميراث فرهنگى است.»

گزارشگر «شرق» در همه جاى ايران باشيد
سوژه ها و گزارش هاى خود را براى ما به ايميل gozaresh@sharghdaily.ir بفرستيد

يا به شماره 30004699 پيامك بزنيد يا با 88640260 تماس بگيريد. «شرق» با كمك شما خواندنى تر مى شود.

على گنجى مرجان صائبى 
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